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محمدرضـا ضیاءالدینـی تـا چندمـاه پیـش مثـل همـه مـردم 
عادی، سر کار و زندگی اش بود، با جرثقیل کوچکش و مشغول 
تلاش و زحمتی شبانه روزی، برای اداره  یک خانواده. تا اینکه 
جنـگ، بـه قـول خـودش و بـه گفتـه رهبـر شـهیدمان همـه را 
مبعـوث کـرد؛ «جنـگ کـه شـد از همـان شـب های ابتدایـی در 
تجمعات حضور پیدا می کردم. بعد از سی چهل شب، زمانی که 
خلاقیـت مـردم بـرای حضورشـان در میـدان هـر روز بیشـتر از 
روز قبـل می شـد، دیـدن یـک کلیـپ در فضـای مجـازی، شـروع 
ماجرای من شـد. تصاویری از یک خودرو سـواری شخصی که 
کـت یکی دو متـری یـک موشـک روی سـقف آن بسـته شـده  ما
بـود و در کاروان هـای خودرویـی شـبانه شـرکت می کـرد. آقـای 
غفاری، دوست و همکار من، با دیدن این تصاویر به من گفت 
«جرثقیل روی نیسانت جان می دهد برای لانچر شدن!» چون 
جرثقیـل مـن از آن مدل هایـی اسـت کـه نـوع دکلـش برعکـس 
اسـت. یعنـی دکل همـه جرثقیل هـا پشـت سـر راننـده اسـت امـا 
جرثقیـل مـن بـا اینکه از نوع جرثقیل سـبک اسـت، سـاختارش 
مثل جرثقیل های سنگین  است. گفت جرثقیل تو شکل لانچر 
گر بتوانی یک موشـک پنج شـش متری بسـازی و روی  اسـت. ا

جرثقیلـت بگـذاری خیلـی عالی می شـود.» 
فکر فرو برد. فردای آن روز، صحبـت رفیـق، آقا محمدرضـا را بـه 

بـزرگ بزند.تصمیـم گرفـت دسـت بـه کاری 

تبحـر آقـای ضیاءالدینـی در جوشـکاری کـه شـغل دوران جوانی اش بود، بـه کارش آمد و خیلی زود موشـک 
بزرگـی در یـک کارگاه جوشـکاری  سـاخت، بـا قـوس هشتاد سـانتی متر و طـول هشـت ونیم متر. همه چیـز 
را ذهنـی سـاخته بـود و هیـچ تصویـری از موشـک واقعـی نداشـت. تقدیمـش کـرد بـه همـه شـهدای نیـروی 
کزادی. موشـک روی جرثقیـل نشسـت و شـد  دریایـی، زمینـی و هوایـی از طـرف بسـیج مسـجد شـهیدخا
پـای ثابـت کاروان هـای خودرویـی شـهر؛ «هر شـب بـا موشـک در شـهر دور می زدیـم و آخریـن ایسـتگاهمان 
میـدان تقی آبـاد بـود. آنجـا توقـف می کردیم. مـردم می آمدند و با موشـک عکـس می گرفتند. یک شـب چند 
جـوان اهـل دل کـه فنـی و متخصـص هـم بودنـد و می دانسـتند موشـک واقعـی چطور اسـت، آمدنـد و خیلی 
محترمانـه ایـراد کار را بـه مـن گفتند. گفتند موشـکی که من سـاخته ام، ترکیب چند موشـک اسـت انگار. مثلا 
قسـمت انتهایـی مربـوط بـه موشـک ماهواره بـر اسـت، بدنـه اش مـال سـجیل اسـت، سـرش هـم شـبیه یـک 

موشـک دیگـر بـود و آرمـی کـه رویـش زده بـودم هـم مربـوط می شـد به موشـک خیبرشـکن.»
کیـد کردنـد کارش قشـنگ اسـت و هیبـت خوبـی دارد  جوان هـا عیـب کار ضیاءالدینـی را بـه او گفتنـد و تأ

امـا به هرحـال یـک موشـک واقعـی نیسـت. آقامحمدرضـا از توضیحـات جوان هـا خیلی خوشـحال 
شـد. حـالا می رفـت تـا تصمیـم بزرگ تـر را بهتـر بگیـرد.

جوان هـا عیـب کارم را گفتندجرثقیلـت جان می دهد برای لانچرشـدن
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‌تجمعـات‌میدانـی‌مشـهد،‌غریـو‌شـادی‌و‌هیاهـوی‌متفاوتی‌ ‌یـک‌ماه‌اسـت‌کـه‌از ‌از سـکینه تاجی|‌بیشـتر

‌پیچ‌وتـاب‌پرچم‌های‌ایـران‌یک‌صدا‌ بـه‌گـوش‌می‌رسـد.‌زمانی‌کـه‌جمعیـت‌مردم‌دوشـادوش‌هم‌زیـر
‌و‌موشـکی‌بـا‌ گهـان‌نگاه‌هـا‌بـه‌سـمتی‌می‌گـردد‌کـه‌یـک‌لانچـر ‌و‌رجزخوانـی‌هسـتند،‌نا مشـغول‌شـعار
هیبـت‌خیره‌کننـده‌به‌میان‌مردم‌می‌آید.‌نه؛‌چشـم‌ها‌اشـتباه‌نمی‌بینند.‌گویا‌واقعا‌موشـک‌خیبرشـکن‌
‌نزدیـک‌چه‌بزرگ‌و‌باشـکوه‌ اسـت؛‌همـان‌کـه‌فقـط‌عکس‌هایـش‌را‌دیـده‌بودیـم،‌و‌نمی‌دانسـتیم‌کـه‌از
‌ذوق‌و‌‌تعجـب‌بـرق‌ ‌موشـک‌حلقـه‌می‌زننـد‌و‌بـا‌چشـم‌هایی‌کـه‌از ‌همـه‌دورتـادور اسـت.‌بچه‌هـا‌اول‌از

لا‌کـرده‌و‌موشـک‌را‌تماشـا‌می‌کنند. ‌بـا می‌زنـد،‌سـر
‌پـا‌کـرده‌و‌پدرهـا‌بچه‌هایشـان‌را‌بغـل‌می‌کننـد‌تـا‌قدشـان‌ جوان‌ترهـا‌فـوری‌بسـاط‌سـلفی‌گرفتن‌را‌بـر
‌نـگاه‌خریدارانـه‌بـه‌هیبـت‌موشـک‌ ‌دور ‌شـود.‌مسـن‌ترها‌از بـرای‌دیـدن‌ایـن‌غـول‌فلـزی،‌کمـی‌بلند‌تـر
‌می‌گوینـد.‌تعجب‌هـا‌که‌تمام‌می‌شـود،‌سـیل‌آفریـن‌و‌خداقوت‌ کبـر ‌لـب‌بـا‌لبخنـد،‌ا...‌ا می‌اندازنـد‌و‌زیـر
‌موشـک‌روان‌می‌شـود.‌‌محمدرضـا‌ضیاءالدینـی‌ و‌دسـت‌مریـزاد‌اسـت‌کـه‌به‌سـمت‌راننـده‌‌لانچـر
‌علـم‌و‌اراده‌ ‌سـازنده‌موشـکی‌شـد‌کـه‌تصویـر ‌پنجاه‌و‌هشت‌سـاله‌محلـه‌گاز کی،‌جوشـکار دشـت‌خا

‌کـرده‌اسـت‌و‌هرشـب‌خاطـره‌ای‌تـازه‌برایشـان‌می‌سـازد. ‌ذهـن‌مشـهدی‌ها‌مانـدگار و‌مقاومـت‌را‌در

کت موشک  هنرمند جوشکار محله گاز با ساخت ما
غول  پیکر ، شب های مقاومت مشهد را متفاوت کرد


